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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سیسيا

  
  "دانيس آزا"زنده ياد: شاعر

  احمد پوپل: ويراستاری و ارسال
 ٢٠٢۴  جنوری٠٩

  
  "دانيس آزا"زنده ياد

   به پدر بزرگوارم ءاھدا

  پاسبان  پير 

ُدر شب خلوت دلگير و زمستان و خ   ُنکِ

  ِشب بی نبض و بسی ظلمانی

  :ُ وزش  باد به سيم، نالۀ  مردن می گفت

  !درھا بسته و راه يخبندان

ِزير ديوار دژ خاطره زا ِ ِ  

ِدرته نور چراغ ِ  

  ِپيرمرد پاسبان ايستاده

  !آه

  ِچه شبی خسته به اندام سياه

  چه شبی زشت،

               چه افسرده  ايام 

  او به خود می لرزيد؛

   لرزۀ تب داشتگوئی چون

  ِ                       به اندام نحيف 
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َخواب چون ديو وخنک ھمچو ددی  ُ ُ  

ُھر دو اين زيور شبھای زمخت  ُ ِ  

  حمله داشتند به چشم و به تنش 

  ِليک او ھمچو گران پيکر سنگ 

                             ھر دو را می بلعيد

   چشم او ھر طرفی می پاليد 

  بينِچون عقاب تيز 

  ِچشم او منتظر روشنی صبح  سپيد 

ُبارگاه ھمتش سخت بلند  ِ  

ِ ساعت برج، سکوت ھمه جا را بشکست ِ  

  ُبلند  زنگِ او خشک و

  !ليک دنگ، دنگِ گران

  يک 

  دو  

  ھفت 

  ُنه 

  دوازده

  پاسبان آه بر آورد ز دل

  چنين گفت به خود

  آه خداوندا ساعت  دوازده شد،

  چھار ساعت ديگر بايد بايستم 

  گه در چھرۀ  او خشم بلندی تابيدنا

  ِبرشب زشت ھزاران دشنام

  ِبر شب سرد ھزاران  نفرين

  ِدستھا را ز در جيب بر آورده برون

  ِوبه پيش دھنش

ُکف، کفی کرد و ُ...  

  دگر بار فرو برد به جيب

ِچشم او منتظر روشنی صبح سپيد ِ ِ  

  دادش اين را زافق دخترک نور نويد

  چشم او بر طرف شرق فتاد

   کمک قافله ای نور می آمد به پيشکم

  و اما ساعت چھار؛ 

   ايستاد به جاش یپير مرد  دگر
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    اولی کرد سلام پير مرد

  ُاو آھسته از آنجا  دور شد  

  طرف حسرتکدۀ  خويش 

  :     به آن کلبه  که دوستش می داشت

  َ ليک پايش به  دخی بند شد، افتاد به رو

ُکاسۀ شيشۀ فکر پريشانش مرد ِ  

  ن گفت به خودوچني

  آخ

  !ِای مرد غريب

  ِوبه سوگِ دل افسردۀ  خويش آه کشيد

  ُپس بلند گشت

  به چشمان  پريشان به عقب کرد نظر

  !ُکفشک  کھنه ای ديد

  روزگار ديده

  :يادش آمد که ديشب پسرش گفت

  !پدر

  می دانی فردا عيد است ولی پاھام برھنه 

   ز چشمش غلتيد قطره اشکی

  آسمان را نگريست

  !ورشيد درود گفت وسلاموبه خ

  ُمشتھاش بسته شد و گفت به آواز بلند

  !لعنت ای شب به تو

  !ِلعنت اينبار به شبدار جھان

  :ھمچنان گفت

  ُ         به آواز بلند  

                       انتقام 

                          انتقام 

                             انتقام 

  ١٣۵٧ حمل  ٣

 


